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کهن الگوهای زنانه 
مسیری برای شناخت

نگاهی کوتاه به کتاب«نمادهای 
اسطوره ای و روان شناسی زنان»
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شما معلومات خود را از کجا به دست 

می آورید؟ از هم سخنی با فامیل، 

ارتباطات اجتماعی یا مطالعه فردی؟ در 

به روز کردن این معلومات از کدام یک از 

این منابع بیشتر استفاده می کنید؟
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بی خبری همیشه خوش خبری نیست
      تلفــن همراهــم را کــه باز 

می کنم، حدود ۳ هزار و ۳۰۰ 

پیام ناخوانده برایم آمده اســت. اگر 

رودربایستی و آشنایی با مدیر کانال 

جدیدی که خیلــی محترمانه برایم 

توضیــح داده بــود این کانــال چرا 

ایجــاده شــده اســت نبــود، حتما 

همان جا گزینــه خــروج را انتخاب 

می کــردم اما هر بــار که خواســتم 

گوشی موبایلم را از گفت وگو هایی که 

نظم خاصی نداشت رها کنم، علاقه 

خاموشم به سیاست از زیر خاکستر 

جرقه ای زد وترجیح دادم یک گوشه 

بنشینم و گهگاه چت های آزاد افراد 

را بخوانــم: از پیام تســلیت گرفته تا 

پیامــی بــه بهانــه زادروز جیــن 

جیکونــبن، روزنامه نــگار کنشــگر 

شهری، و بازنشر نوشــتاری از دکتر 

غلامحســین صدیقی و جملاتی در 

وصف هوای اردیبهشت. کانال های 

قارچ گونه ای که حوالــی انتخابات 

شروع به کار می کنند و قرار است در 

پــس حرف هــا و برنامه هــا همــه 

مشکلات کشور را حل کنند (!) این 

روزها زیاد شده اند. روبات هایی هم 

که بــی هیچ اجــازه ای آدم هــا را در 

گروه های بزرگشان عضو می کنند و 

جوایــزی بــرای افــزودن دوســت و 

مخاطب قرار می دهند کم نیستند. 

بماند روبات های بی زبانی که حتی 

رقم هایی بالای ۲۰ یــا ۳۰ میلیون 

تومان هم پیشنهاد می دهند و کسی 

یقه شــان را نمی گیــرد تا راســت و 

دروغش را درآورند کــه این پول را به 

چنــد نفــر داده انــد. در این گونــه 

کانال ها تحلیل هر گونه اتفاق روزی 

را می توان پیدا کرد. هنوز نه ثبت نام 

ریاســت جمهوری انجام شــده و نه 

لیست شــوراها مشخص شده است 

اما بــا کمی کنــد و کاو می تــوان از 

بودن یا نبودن آدم ها سر درآورد. یک 

عــده یقــه  چــاک  داده  و بــرای 

هم حزبی  شان تبلیغ می کنند. یک 

عــده می خواهنــد هــر جور اســت 

آدم های جدید را معرفی کنند یکی 

عکسی گذاشــته روی پروفایلش با 

پرچم ایران و نوشته انتخابات نزدیک 

است. در فضای اینستاگرام هم بازار 

لایوهــا داغ اســت. در شــب های 

رمضــان، اگــر حوصلــه ای باشــد، 

می توان گوشــه ای ســاکت، وقتی 

تلویزیــون برنامه هــای نه چنــدان 

جذابش را پخش می کند، کز کرد و 

بی آنکه در بلبشــوی کرونا و قرمزی 

زمیــن و زمــان از خانه خارج شــد، 

سخنرانی هایی را شــنید که تمام و 

کمال برای خدمت به مردم اســت و 

بــس! خلاصه اینکه هــوای روزهای 

آخر اریبهشــت و مــاه رمضــان گره 

خورده است با زمزمه های انتخابات. 

بزرگ ترین اتفاقی که نه می توان از 

آن به راحتی گذشــت و نه باید آن را 

یک انتخاب ســخت دانست. از قضا 

هفته گذشته که دربه در به دنبال یک 

خبر خوش بودم و چیزی دشت نکردم، 

خبر رشد بیســت وهفـــت درصــــدی 

زنان سرپرست خانوار توجهم را جلب 

کرد و آمارهایی که یکی از روزنامه های 

معتبر کشور از اشتغال و آسیب کرونا 

به جامعه زنان ارائه کرده بود باعث شد 

با خودم فکر کنم چندان هم بد نیست 

ســوار بر حال و هوای انتخابــات، از 

فضــای مجــازی به ویژه شــعارهای 

طــرف داران حــوزه زنــان دمدمــای 

و  کنیــم  اســتفاده  انتخابــات 

وعده وعیدهایی را که حتی در یک لایو 

ســی نفره گفته می شــود یک گوشه 

یادداشــت کنیم بــرای آن روزی که 

رأی ها داده شده است و تکلیف میز ها 

مشخص می شــود. تازه آنجاست که 

باید قضاوت کرد و به تماشــا نشست 

چند نفر به اندازه حرف هایشان اهل 

میدان عمــل و ارائه گــزارش کارند و 

چند نفر حتی جســارت آن را ندارند 

کامنت هایشــان را به روی مــردم باز 

کنند.

رایانه های هاروارد؛ زنانی که ۴۰۰ هزار ستاره را 
ثبت کردند

   تاکنــون نــام «رایانه هــای 

هاروارد» به گوشتان خورده؟ 

رایانه های هاروارد نــام گروهی از زنان 

محقق پیش گام اســت که اواخر قرن 

نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی در 

رصدخانه کالج هاروارد مشغول به کار 

بوده اند. ادوارد چارلز پیکرینگ، مردی 

که مدیریت رصدخانه را در آن سال ها 

برعهده داشت، برای ثبت موقعیت همه 

ستارگان در آســمان، به این فکر افتاد 

که برای اولین بار تعداد زیادی زن را به 

کار بگیرد. این رایانه های انســانی در 

طول تاریخ به طرز شگفت آوری نادیده 

گرفته شده اند، اما خدماتی که با ثبت 

مختصات بیش از ۴۰۰ هزار ســتاره به 

علم نجوم کرده اند، به تشکیل پایه های 

نجوم مدرن انجامید.

ادوارد پیکرینــگ، اســتاد ســابق 

نجوم در دانشــگاه ام آی تی، در سال 

۱۸۷۶ بــه عنــوان مدیــر رصدخانــه 

کالــج هــاروارد اســتخدام شــد. 

تحقیقات او روی نورسنجی ستارگان 

و دیگر اجــرام آســمانی متمرکز بود. 

روشــنایی یک ســتاره در واقع کمک 

می کرد اندازه، ســاختار، دما، فاصله 

و دیگــر ویژگی های آن به دســت آید. 

با اینکه تــا پیش از ســال ۱۸۷۵ زنان 

انگشت شــماری نیــز در رصدخانــه 

دستیاری می کردند، بیشتر دستیاران 

را مردان تشــکیل می دادنــد. زمانی 

فرارســید کــه پیکرینــگ از سرعــت 

کم دســتیاران مــرد خود کــه تحلیل 

تصاویر ســتارگان را برعهده داشتند 

به ســتوه آمــد. آن زمــان به کارگرفتن 

زنان در پژوهش های پیشرفته، بیشتر 

بی معنی و حتی زیان آور تلقی می شد، 

اما پیکرینگ به  دنبال افرادی با مدرک 

بالا نمی گشت و قصد کرده بود کسانی 

را دور خود جمع کند که از استعدادی 

ذاتی در کار با اعداد برخوردار باشند.

بســیاری از اولین زنانی کــه به جمع 

رایانه هــای هــاروارد راه پیــدا کردند 

از خویشــاوندان و آشــنایان مــردان 

رصدخانه بودند. در این میان، داستان 

ویلیامینــا فلمینگ، خدمتــکار منزل 

ادوارد پیکرینگ، جالب توجه اســت. 

فلمینــگ مهاجــری اســکاتلندی و 

مادری بود که همسرش او را ترک کرده 

بود. او در اســکاتلند معلــم بود و پس 

از مهاجــرت، از روی نیــاز و به اجبار، 

در بوســتون به خدمتکاری روی آورده 

بود. فلمینگ در سال ۱۸۸۱ به جمع 

رایانه های رصدخانه هاروارد پیوست. 

او خیلــی زود کار را از دیگــر زنــان 

آموخت. در سال ۱۸۸۵ سرپرستی تیم 

را برعهده گرفت و دوشادوش پیکرینگ 

به طراحی و تدوین کاتالوگ مشــهور 

«هــنری دراپر»، که اســامی هــزاران 

ســتاره را در بر داشــت، کمک شایان 

توجهی کرد.

خاطرات فلمینــگ از روزهای فعالیت 

در رصدخانه، پنجره ای به جهان زنان 

پیــش گام علم نجــوم گشــود. طبق 

نوشــته های او، این زنان ســاعتی ۲۵ 

تا ۵۰ سنت درآمد داشــتند و ۶ روز در 

هفته کار می کردند. این رقم تنها نیمی 

از درآمدی بودی که مردان هم رده شان 

در رصدخانه دریافت می کردند.

فلمینگ ۳۰ سال از عمر حرفه ای اش 

را در رصدخانه گذراند. از اکتشــافات 

بســیار او می تــوان به «ســحابی سر 

اسب»، اولین ستاره «کوتوله سفید» و 

کشف بیش از ۳۱۰ ستاره متغیر اشاره 

کرد. او در سخنرانی سال ۱۸۹۳ خود، 

به نمایندگی از زنــان عرصه نجوم، در 

«نمایشــگاه جهانی» شــیکاگو مطرح 

کرد که اگر به زنان فرصت داده شــود، 

دســتاوردهای  بســیار ارزنــده ای به 

جهان ارائه خواهند کرد. تا اوایل قرن 

بیســتم، نام فلمینگ همواره در سایه 

نام پیکرینگ مغفــول مانده بود. پس 

از آن بود که به  صورت مستقل، به او در 

عرصه نجوم اعتباری اختصاص یافت.
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این مســئله را می توان در همــه جوامع مشــاهده کرد اما 

سال هاست که در کشــور ما آمارها همواره از سیر صعودی 

تعداد زنان سرپرســت خانــوار حکایت دارند. این مســئله 

لزوم برنامه ریــزی و توجه برای این قــشر از جامعه را ضرور 

می ســازد. اما قبــل از هر چیــز نباید پنداشــت همه زنان 

سرپرســت خانواده در طبقــه اقشــار نیازمنــد، ضعیف و 

مســتحق حمایت های اقتصادی قــرار می گیرنــد. با این 

همه، نیــاز به حمایت هــای اجتماعــی  یا ایجــاد فضایی 

بــرای پذیرفتن نقش های اقتصادی گســترده بــرای زنان 

اجتناب ناپذیر اســت. نکته دیگــر آنکه فشــارهای روانی 

حاصــل از تراکم نقش های فــراوان برای زنان سرپرســت 

خانواده، مانند احســاس تنهایی و ناامیدی، هم چنین به 

دوش گرفتن مسئولیت اداره زندگی، می تواند فرزندان این 

خانواده ها و درنتیجه کل جامعه را با مســائل و مشــکلات 

فراوانی روبه رو کند که ضرورت به کارگیری قوانین حمایتی 

را برای این گروه غیرقابل چشم پوشی می کند.

البته امروز، به دلیل افزایش سطح دانش و مهارت در جامعه 

زنان، کار بیــرون از خانه و کمک به معیشــت خانواده برای 

همه زنان به رسمیت شناخته شده است اما زمانی این مسئله 

تبدیل به یک دشواره اجتماعی می شود که با فقر، محرومیت 

اجتماعــی و البتــه فشــارهای اجتماعی ناشــی از زندگی 

به تنهایی همراه شود. از سوی دیگر، نهادها و سازمان های 

حمایت کننده نیز با پرداخت مســتمری های عمدتا ناچیز 

اقتصادی، بدون توجه به کیفیت و رضایت از زندگی، عملا 

در بهبود زندگی این زنان نقش و تأثیر چندانی ندارند. آنچه 

در قالب طرح ها و برنامه های مختلف توسط دولت در حوزه 

زنان سرپرســت خانوار توســط نهادهای حمایتی همچون 

بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) دنبال می شود با 

هدف خودکفایی، اشتغال و توانمند سازی زنان سرپرست 

خانوار است و متمرکز بر بعد اقتصادی زندگی این افراد  که 

البته با شرایط کنونی اقتصــادی، نمی توان چندان امیدی 

به موفقیت آن داشت. پس چه باید کرد؟

بهترین راه مواجهه با مشــکلات زنان سرپرســت خانواده 

توجه به پیش گیری از افزایش خانواده هایی اســت که در 

آن ها زنــان مســئولیت های چندگانه و متعــدد را برعهده 

می گیرند. این مهــم را می توان از طریــق پذیرفتن برخی 

از باورهــا به ویژه در رابطه بــا زنان بیــوه، مطلقه و دختران 

دارای ســن تجرد قطعــی، عملیاتــی نمود. کلیشــه های 

رایج اجتماعــی و فرهنگی در رابطــه با این افــراد، خود، 

ایجادکننده بــار روانی وصف ناپذیری اســت کــه زندگی 

را برای این زنان دشــوار می ســازد. از ســوی دیگر، نقطه 

تمرکــز نهادهــای حمایتی چنانچــه توانمندســازی زنان 

از طریــق افزایــش مشــارکت های اجتماعــی ایــن افراد 

باشــد، طبیعتا آثار بلندمــدت مثبتی خواهد داشــت که 

توزیع منابع مالی محدود، قابل مقایســه با آن نیست. در 

نهایــت، همکاری و ارتبــاط دســتگاه های اجرایی دولتی 

بــا ســمن ها و نهادهای اجتماعــی می تواند به دســتاورد 

بزرگی در ایــن زمینــه تبدیل شــود. انجــام فعالیت های 

جزیــره ای و جداجدا از ســوی نهادهای مختلــف دولتی 

از یک  طــرف و اقدمــات پراکنــده نهادهــای خیریه ای و 

اجتماعی از طرف دیگر، از شــکل گرفتن یک رویه واحد و 

 اثرگذار بر زندگی این زنان جلوگیری می کند و به هدررفت 

منابــع و امکانــات موجود می انجامــد. در نهایــت، نباید 

پنداشــت زنان سرپرســت خانواده، از موقعیت پایین تر و 

درجه دومی در مقایســه با ســایر افراد جامعه برخوردارند. 

تنها یک اتفــاق، رخداد یــا تصمیم به افزایــش تعهدات و 

مسئولیت های همه جانبه برای این زنان منجر شده است. 

ضمن درنظرگرفــتن وضعیت ویــژه این زنــان، چنانچه به 

بهبود وضعیت همه اهالی جامعه می اندیشــیم، از هرگونه 

قضاوت و پیش داوری درباره آن هــا بپرهیزیم و با اعتقاد به 

هرچه توانمندترشدن زنان، برای ایجاد جامعه ای سالم تر 

بکوشیم.

تفکر خردمندانه 
یک مهارت است

۲

داوطلبانِ خطر

سال های بی خبری

برای مادری که پسر جوانش را به جبهه فرستاد، هنوز هم باور برگشتن تابوت خالی فرزند 

سخت است. سال هاست سنگقبری را می بیند که باور ندارد نشانه ای از پسرش باشد. 

هیچ نشان و اثری از شهید برنگشت. نه وصیت نامه ای، نه پلاکی و نه حتی تکه استخوانی...

گفت وگو با بانوان نجاگر جمعیت هلال احمر استان  که  زندگی خودرا بی دریغ وقف مردم کردند

زنان سرپرست خانوار و دشوارى هاى پيش رو

    مدتی است توجه به زنانی که سرپرستی اقتصادی خانواده های خود را برعهده 

گرفته اند بیشتر شده است. این مسئله ارتباط وثیقی با افزایش تعداد این زنان در 

جامعه دارد که به واسطه همه گیری کرونا و ایجاد اختلال در بعضی از مشاغل، بر 

حجم و گستره این موضوع افزوده شده است. به  طور طبیعی و بر اساس ساختار 

خانــواده در جامعه، مرد عهده دار تأمین معاش خانواده به  شــمار مــی رود و زن، 

به مثابه مهره اصلی در خانه، وظایف خانه داری، فرزندآوری و فرزندپروری را برعهده 

دارد. اما در مواردی که مرد به هردلیلی نتواند این وظایف خطیر اقتصادی خود را 

انجام دهد، زنان در کنار ایفای نقش های خود، سرپرستی اقتصادی خانواده را نیز 

برعهده می گیرند.
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حمیده وحیدی
روزنامه نگار

 هدی جاودانی  پرتو  
مترجم

 آفاق  

۴
۱۰

مسئول صفحه
ساعت:

آقای نظافت
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

آقای بنی اسدی
ساعت:

آقای حیدری
ساعت:



 ۴ گروه از زنان در برنامه جذب 
بیمه شدگان جدید وزارت کار

وحیده نگین، مشاور امور زنان و خانواده 
وزارت کار، بر لزوم توانمندسازی و ارتقای 
مهارت های شغلی بانوان تأکید کرد و از 
زنان قالی باف، زنان هنرمند و شاغل در 

صنایع دستی، زنان خانه دار و زنان و 
دختران دانشجو به عنوان ۴ گروهی نام برد 

که در برنامه جذب بیمه شدگان جدید وزارت 
کار قرار دارند.

آموزش بهینه سازی 
مصرف انرژی

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و 
خانواده با همکاری جهاددانشگاهی دوره 
آموزشی با موضوع بهینه سازی مصرف 
انرژی برگزار می کند. هدف از این 
دوره، توان افزایی فردی، اجتماعی و 
خانوادگی اعضای سازمان های مردم نهاد 
حوزه زنان و خانواده  و محیط 
زیست است. مخاطبان در این دوره 
بیست وچهارساعته با ۳ سرفصل 
روش های مقدماتی صرفه جویی انرژی آشنا 
خواهند شد.

پته دوزی
هنر اصیل زنان ایرانی

   پته یکی از انواع ســوزن دوزی های ایرانی اســت که 

هنرمنــد با نخ هــای مخصوص و بــا انــواع مختلفی از 

دوخت هــای اصیل، نقــوش خاصی روی پارچه پتــه می دوزد. 

متأسفانه تاریخ دقیقی از پیدایش این هنر زیبا در دست نیست 

زیرا در برابر عوامل جوی آسیب پذیر بوده اما در یادداشت های 

سفر شــاردن به کرمان در دوره صفوی، به پته دوزی اشاره شده  

که کاربردهــای مختلفی داشــته  اســت. در کتاب های هنری 

گوناگــون، قدیمی ترین نمونه از پتــه دوزی در دنیا را متعلق به 

سال ۱۲۸۵ هجری قمری دانسته اند. در مورد این نمونه قدیمی 

باید اشــاره کرد که به صورت ســوزنی بوده و همــه زمینه اش با 

گل های ریز افشان به صورت محرمات و جناغی کج با استفاده 

از نخ های ابریشــمی رنگین و روی پارچه ای از جنس پشم کرم 

رنگ انجام شده  است و متعلق به سده ۱۲ هجری قمری است. 

دورش با پتک دوزی و حاشــیه اش به صورت پته دوزی و با نقش 

بته جقه ای قهر و آشتی کار شده است. از طرفی، از روی اسناد 

تاریخی، ردپــای پته دوزی در هــنر ساســانیان به خوبی دیده 

می شــود. یکی از نمونه هــای تاریخی هنر پتــه دوزی کرمان، 

روپوش مقبره شاه نعمت ا... ولی در ماهان کرمان است که جزو 

آثار تاریخ دار است و تاریخی به سال ۱۲۸۰ هجری قمری روی 

آن درج شده اســت. این پته زیبا به دســت فرج ا... کرمانی 

دوخته شده اســت. هم اکنون شهرهای کرمان، سیرجان، 

رفســنجان از مراکــز مهم پتــه دوزی هســتند. این هنر 

بستری برای آفرینش گل و بته هایی رنگارنگ است که 

زاده ذوق و بینش هنرمند هســتند و بر دل پارچه پته 

نشسته اند. هنرمند پته دوز با هر سوزنی که بر پارچه 

می زند گویی جانی به نقوش می بخشــد. از نقوش 

اصلی پته، نقــش حیوانی و گیاهــی چون سرو و 

بته جقه (سرو خمیده) است. این نقش به صورت 

بته جقه تک، بته جقه قهر و آشتی (دو بته پشت به یکدیگر) و 

بته جقه مادر و فرزند (بته کوچــک در دل بته بزرگ) روی پته  

دیده می شــود. از دیگر انــواع نقوش اصیل پتــه دوزی، نقش 

درخت زندگی است که ریشــه در هنر ایران باستان دارد. آنچه 

زمینه پته را پر می کند انواع گل های پنج پر و شش پر (غنچه ها) 

و برگ های کنگری و برگ های ساده است. در هر دوره تاریخی 

نقوش پته ریز یا درشت شده اما نوع نقش ها پایدار مانده است. 

در گذشته، این سوزن دوزی بر انواع پارچه پشمی، ابریشمی و 

تافته و کتان انجام می شــد ولی اکنون این ســوزن دوزی روی 

پارچه ای پشــمی  به نام عریــض دوخته می شــود. زمینه کار یا 

همان پارچه عریض به رنگ های قرمز، زرشــکی، سفید، سیاه و 

ســبز بوده ولی امروزه تنوع رنگی پارچه نیز بیشــتر شده است. 

نقش پته را روی کاغذ می کشیدند. سپس با سوزن، سوراخ هایی 

با فاصله کم روی کاغذ ایجــاد می کردند و برای انتقال آن طرح 

روی پارچه اصلی، گرد زغال می پاشیدند. نخ مخصوص دوخت 

توسط هنرمند ریســیده و بیشــتر نخ ابریشــمی برای این کار 

انتخاب می شــد اما امروز از نخ های پشــمی آماده نیز استفاده 

می کننــد. پس از انتقال نقــش روی پارچه، اطــراف نقش را با 

دوخت ساقه دوزی یا بخیه دوردوزی می کنند و معمولا اگر زمینه 

کار قرمز و زرشکی باشد، دوردوزی نقوش با نخ سیاه، و اگر زمینه 

کار ســفید بود، دوردوزی نقوش بــا نخ زرد، و بــرای دوردوزی 

نقش ها پارچه مشکی، نخ سفید انتخاب می شد. فرهنگ عامه 

ایرانی بر گزینش رنگ ها تأثیر گذاشته است و پته سیاه را برای 

مراســم ســوگواری انتخاب می کرده اند. از انــواع دوخت های 

استفاده شــده برای رودوزی پته، پتک چهارگــوش و پتک دراز 

است. پته ها به ۲ صورت دوخته می شــوند: یا سرتاسر پارچه از 

دوخت پر می شــود که بیشــتر پته های کوچک بــه این صورت 

دوخته می شــوند یا فقط بعضی قســمت های پارچــه رودوزی 

می شــود. این نوع نیز برای پته های عریض انتخاب می شــود. 

دوخت پته برای رومیــزی، بقچه، روبالشــتی و هم چنین برای 

تزیین لباس اســتفاده می شده اســت و هم چنان کاربرد دارد. 

پته ها گاهی گرد، گاهی بیضی، گاهی مربع و گاهی مستطیل 

هســتند و پس از پایــان دوخت، بیشــتر هنرمنــد خوش ذوق 

کرمانی، پارچــه اطراف دوخــت را ریش ریش می کنــد. یعنی 

تاروپود پارچه را از هم باز می کند، سپس اضافه های تار و پود را 

می چیند.

سال های بی خبری
خرده روایتی از مادر شهید موسی الرضا رضانیا 
که سال هاست چشم انتظار  فرزندش است

   برای مادری که پسر جوانــش را به جبهه 

فرستاد، هنوز هم باور برگشتن تابوت خالی 

فرزند سخت است. سال هاست سنگقبری را می بیند 

که باور ندارد نشانه ای از پسرش باشد. هیچ نشان و اثری 

از شهید برنگشت. نه وصیت نامه ای، نه پلاکی و نه حتی 

تکه استخوانی. شــهید موســی الرضا همیشه به پدر و 

مادرش می گفت دعا کنید شهید بشوم، اما اسیر نشوم. 

در حالی کــه هم مجروح شد، هم اسیر، هم شهید و هم 

بی اثر.

زمانی که از اســفراین به مشــهد آمدنــد، شرایط مالی 

خانواده سخت بود و حقوق کارگری پدر کفاف نمی داد. 

به همین دلیل موسی الرضا درس و مشــق را رها کرد تا 

کمک خرج خانه باشد. انگار از همان دوران کودکی جنم 

دیگری داشــت. هرجایی که کار بود، کارگری می کرد 

تا اینکــه بعد از چندوقــت در یک بانک آبدارچی شــد. 

موسی الرضا خیلی زودتر از هم سن و سالانش مرد شد و 

در نوجوانی جنگ را شناخت.

به گفته مادر، موســی الرضا ۱۵ سال بیشتر نداشت که 

برای اعزام به جبهه آرام و قرار نداشــت و برای مخالفت 

خانواده، دلیل و منطق زیاد داشت. حتی بدون اطلاع  

خانواده بــه بجنورد رفــت و آموزش دید تــا آن ها راضی 

شوند. این کار مخالفت را به مرور به موافقت تبدیل کرد. 

مادر که در این ســال های نبودن جگرگوشــه اش، کمر 

راست نکرده است، می گوید: بالأخره موسی الرضا راهی 

جبهه شد، از جا و مکان او خبر نداشتیم، اما از نامه هایی 

که برایمان از اندیمشک، دزفول، ایلام و شهرهای دیگر 

می فرستاد، متوجه می شدیم برای دفاع از وطن به خیلی 

از شهرهای غربی و جنوبی کشور می رود.

۶ ماه بعد از اولین مرتبه ای که به جبهه رفت، برگشت و 

پدر و مادر به شکرانه چنین فرزند سر به راهی، گوسفندی 

قربانی کردند. موســی الرضا با بقیه بچه ها برای مادر و 

پدر فرق می کرد. از دوازده ســالگی نماز و روزه اش ترک 

نمی شد. با همه مهربان بود و دست خیر داشت. وقتی به 

جبهه می رفت، پولش را به کسانی می داد که نیازمندتر 

بودند. همه این ها موجب شــده بود دل مادر راضی به 

دوری از فرزندش نباشد. به هر دری می زد تا قد و قامت 

پسرش را چندروز بیشــتر تماشــا کند. به همین دلیل، 

هفده ساله که بود، دامادش کردند. اما دامادی و حتی 

بچه دار شدن با همه شیرینی هایی که داشت، جبهه را 

از یاد موســی الرضا نمی برد. مادر هنوز بــه یاد دارد که 

آخرین بار زمانی موسی الرضا به مرخصی آمد که پسرش 

نه ماهه بود.

چیزی به پایان خدمتش نمانده بود که در سال ۶۷ اسیر 

شد. مادر نیمی از دلش آرام و قرار نداشت که در شب و 

روز اســارت چه بر فرزندش می گذرد و نیم دیگرش آرام 

بود از اینکه پسرش هنوز نفس می کشد و بالأخره روزی 

برمی گردد. اما او هیچ وقت برنگشت.

مادر، یک بار شنید که نام پسرش در فهرست شهداست 

و بار دیگر در فهرست اسرایی که به زودی آزاد می شوند. 

بعد از تعیین تکلیف ۴۰۰ شهید بی اثر در عراق، مراسم 

تشییعی در مشــهد برگزار و قبور 

خالــی بــه یــاد آن هــا در نظر 

گرفته شــد. روی سنگ قبر 

نوشــته اند  موســی الرضا 

منطقــه  در  «اســارت 

شرهانــی» کــه نزدیــک 

دهلران اســت، امــا مادر 

و پــدر او هنــوز در انتظار 

و بی خبری از فرزندشــان 

هستند.

نگذاریم 
یکباره پیر شوند

هــردو کارگرند. زن در ۲ شــیفت منشــی 

مطب پزشــکان است و شــوهرش سرایدار 

یک مرکز دولتی اما اگــر این زن نبود، حالا 

صاحب هیچ سرمایــه ای نبودنــد. به گواه 

اطرافیان، خودش یک تنــه زندگی را اداره 

کــرد. وام گرفــت و خانه خریــد. دخترها و 

پسرش را عروس و داماد کرد. برای خودشان 

ماشــین خرید. اطرافیان از او یک قهرمان 

ساخته اند، زنی که توان اداره زندگی اش را 

دارد. قوی است و نترس و یک لحظه بیکار 

نیست. اما پای درددل خودش که بنشینید، 

پشــت آن همه غــرور و تــلاش و اراده، زنی 

خسته پنهان شده اســت که شکایت دارد. 

حالا که عمری را پای این زندگی گذاشــته 

و مطمئن بوده وظیفه اش را انجام می دهد، 

در آستانه پنجاه وپنج ســالگی متوجه شده 

است این ها کارهایی بیش از وظیفه او بوده 

و این روزها که می دانــد چه قدر در زندگی 

توان گذاشته و این خیلی بیش از جایگاه او 

بوده، دیگر امکان فرار نیست زیرا بچه هایش 

هرچــه می خواهنــد از اوســت. آن ها روی 

پای خودشــان بار نیامده اند و همیشــه به 

مادر احتیــاج دارند. آن هــا راه تعامل را یاد 

نگرفته اند و انتظار دارند همه مشکلاتشان را 

او حل کند. همه وجود او حالا خشم بزرگی 

است زیرا نتوانسته اســت درست مدیریت 

کند.  از فداکاری های بیش ازاندازه خودش 

هم ناراحت است.

خانــواده مهم تریــن مکانی اســت که باید 

در آن عدالــت را اجرا کنیــم: عدالت میان 

«پرداخت هــا» و «دریافت هــا». اگــر زن یا 

شوهری در مســیر زندگی مشــترک روزی 

متوجه شــود کمتر از مقداری که پرداخت 

کرده دریافت کرده است، به شدت احساس 

بی عدالتی و جفا خواهدکرد. پس از اینکه 

به مرحله آگاهی می رسند، توقع دارند این 

بی عدالتی به نحوی جبران شود اما وقتی 

پای جــبران در میــان نیســت، ناامیدی و 

ناخشنودی در روان آن ها ریشه دار می شود.

زنانــی را که به تنهایی و با داشــتن شــوهر 

همیشه در سفر، فرزندان را بزرگ و زندگی 

را اداره کرده اند، زنانی کــه پس از بیکاری 

یا اعتیاد همسرشــان کارگــری کرده اند تا 

بچه ها گرســنه نمانند، زنانی که شوهرانی 

در حبس دارنــد و یک تنه بــار زندگی را به 

دوش می کشند، فراوان اند. همه ما این ها 

را فداکار می دانیم و تلاششان بدیهی است 

اما زنانی را که به ظاهر با شوهر خود زندگی 

می کننــد و از دور زندگــی ســالمی دارند 

نمی بینیم.  دلمان می خواهد آن ها را زنانی 

قوی ببینیم امــا نمی دانیم درونشــان چه 

می گذرد. ما این زنان را فــداکار می بینیم 

و همــه از آن ها نوعی توقع دارنــد اما غافل 

از این هستند که این زنان، خود، به کمک 

نیــاز دارند. آن هــا می خواهنــد فرزندان و 

همسرانشان بیشتر آن ها را درک کنند.

اگــر عدالــت در زندگــی اجــرا شــود، 

بی اعتمادی ها برمی گردد اما مســئله این 

اســت که تجربه می گوید چنین وضعیتی 

تا همیشــه ادامه خواهد یافت. هر تحقیر، 

ترس، بی احترامی، بی مهری، قدرناشناسی 

و در نهایت بی عدالتی به شــکل عواطفی 

بیان نشــده ای حبس می شــود و هرگز در 

وجود ما از بیــن نخواهدرفــت و در روان ما 

زنده به گور می شــود تا روزی بــا اختلالات 

شدیدتر یا چهره ای زشت  خودشان را نشان 

بدهند.   بنابراین مراقــب مادرهای فداکار 

باشــیم. نگذاریم آن ها با خشم های پنهان 

یکباره پیر شوند.
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 از خون می ترسیدم

مرضیه قاســمی اهل تهران اســت، اما به دلیل شغل 

پدرش، سال هاســت به مشهد منتقل شــده اند. سال 

آخر دانشگاه رشته مدیریت آموزشــی می خواند که از 

طریق یکی از دوســتانش با جمعیت هلال احمر آشنا 

شــد. برای خودش، صفر تا صد برنامــه کار آینده اش 

را مشــخص کرده بود. می خواســت معلم شود. حتی 

شرایط استخدام را هم داشــت، اما از روی کنجکاوی 

و برای یادگیری، دوره های هلال احمــر را گذراند و به 

قول خودش، آلوده کار شــد. «وقتــی وارد هلال احمر 

شــدم، آن قــدر مشــتاق یادگیــری و کمک بــودم که 

دوره هــای مختلف را پشــت سر هم گذرانــدم. کمک 

کردن به دیگران را از پدر و مادر الگو گرفته بودم. رشته 

دانشــگاهی ام با ایــن کار غیرمرتبط بــود. خیلی هم 

دوست داشتم همان رشــته را دنبال کنم، اما کارهای 

داوطلبانه من را جذب کرد و حتی استخدام به عنوان 

معلم را هم فراموش کردم.»

او متولد ســال ۶۲ اســت و حالا مربی کدهــای ۲ و ۳ 

امدادگری و مربی کد ۳ نجاتگری اســت که نشــان از 

درجات بالای مربیگری دارد. قاسمی از کودکی دوست 

داشــت معلم شــود. در آموزش و پرورش نشــد، اما در 

هلال احمر به این آرزو رســید. هم چنین او جزو اولین 

بانوان تحصیل کرده ای بود که از سال ۸۴ وارد جمعیت 

هلال احمر شــد. «مــن از کودکی به شــدت از خون و 

بیمار می ترســیدم به اندازه ای که حتــی وقتی از جلو 

مراکز درمانی و داروخانه رد می شدم و بوی آن را حس 

می کردم، حالم بد می شــد. اما به مرور، تجربه کردم و 

ترس برایم عادی شد.»

او پیش از اینکه به کارهــای داوطلبانه امدادگری وارد 

شــود، برایش پیش نیامده بود با فردی مواجه شود که 

نیاز به کمک داشته باشد و از او کاری برنیاید. «آن قدر 

از این موضوعات ترس داشتم که اگر چنین چیزی برایم 

پیش می آمد هم جرئت نداشتم جلو بروم و تنها کمکم 

این بود که با نیروهای امدادی تماس بگیرم.»

قاسمی تا به حال در عملیات های زیادی خدمت رسانی 

کرده است که شمار آن ها دیگر خاطرش نیست، اما در 

عملیات های مربوط به حوادثی مانند سیل و زلزله حتی 

در اســتان های دیگر پای کار بوده اســت. «در حادثه 

زلزله بوشهر، در قالب گروه حمایت روانی به آن استان 

رفته بودیم و آن قدر پس لرزه اتفاق افتاد که وقتی از آنجا 

برگشتیم، حتی اگر ماشین سنگین از کنار خانه مان رد 

می شد، ناخودآگاه از جا بلند می شدم. ضمن اینکه در 

آنجا با خانواده های داغ دیده سر و کار داشــتیم که بر 

روحیه خودمان هم اثر می گذاشت.»

معمــولا در عملیات هــای امــداد و نجــات، دامنــه 

فعالیت های بانوان در مقایســه با آقایان کمتر اســت، 

اما رسیدگی به مصدومان سرپایی، اسکان اضطراری، 

حمایت روانی و خیلــی از موضوعات دیگــر در حیطه 

کارهای داوطلبانه بانوان است، بانوانی که برای کمک 

به هم نوع خود ســختی ها را فراموش می کنند. «بارها 

پیش آمده است که در مأموریت، شب ها بیدار مانده و 

کار کرده ایم، هفته ها دور از خانواده بوده و حتی گاهی 

فرصت نداشــته ایم وعده های غذایی مــان را بخوریم. 

ضمن اینکه دائم با حوادث دلخراش و افراد آسیب دیده 

سر و کار داریم.»

 خستگی هم زمان روحی و جسمی

خســتگی عملیات هایــی که بانــوان امدادگــر انجام 

می دهند روح و جسم را با هم درگیر می کند. به خصوص 

اگر آن حادثه، فوتی داشــته باشد، تا مدت ها ذهنشان 

درگیر آن اســت. به همین دلیل، همیشــه بعــد از هر 

عملیات، یک دورهمــی دارند تا مســائل مربوط به آن 

عملیات را برای هم بگویند تا از نظر روانی تخلیه شوند. 

«یک بار حادثه ای اتفاق افتــاده بود که پدر و پسری در 

جاده دچار ایســت قلبی شــده بودند. به ما دیر اطلاع 

دادند و زمانی که رسیدیم، با احیا توانستیم پسر را نجات 

بدهیم، اما متأســفانه پدر فوت کرد. من تا چند شــب، 

کابوس آن عملیات را می دیدم و دائم فکر می کردم شاید 

از دستم کار دیگری هم برمی آمده و انجام نداده ام.»

قاسمی معتقد است مشاهده حوادث، خستگی و فشار 

کاری گاهی آســتانه تحملشــان را پایین مــی آورد، اما 

همیشــه این مواقع، خانواده ها با آن ها کنار می آیند و 

درک می کنند. «من چنین ویژگــی ای دارم که در اوج 

عصبانیت سکوت را ترجیح می دهم و هر زمان احساس 

کنم عصبانی هستم، در لاک خودم فرو می روم.»

او ۱۶ ســال اســت که نجاتگر ایثار هلال احمر است. 

هرچند بابت این کار حقوق چندانی دریافت نمی کند، 

به گفته خودش، همان مبلغ برایش برکت دارد. «گاهی 

کم توجهی مسئولان و ســنگ اندازی ها اذیتمان کرده 

است، اما به دلیل حال خوبی که از مردم می گیریم، تا 

هر جایی که بتوانیم به این کار ادامه می دهیم. از طرف 

دیگر باید درآمد هم کســب کرد. به همین دلیل، صبح 

تا ظهر در هلال احمر هســتم و برخی کارهای اداری را 

هم انجام می دهم. بعدازظهــر نیز در محل دیگری کار 

می کنم. کار صبح، دلی و کار عصر برایم مادی است.»

قاسمی هر روز حوالی ســاعت ۷ سر کار می رود، ظهر 

چند ســاعتی اســتراحت می کند و دوبــاره از عصر تا 

یک بامــداد به سر کار مــی رود. به همین دلیل فشــار 

زیادی را از نظــر کاری تحمــل می کنــد و وقتی برای 

تفریح یا فعالیت ورزشــی برای خودش را نــدارد اما باز 

هم دوســت ندارد از این کار داوطلبانه دســت بکشد. 

«درست است که برخی موضوعات مانند اینکه عده ای 

از بانوان امدادگر هنوز استخدام نشده اند آدم را دلسرد 

می کند، اما ما با این کار عجین شده ایم و نمی توانیم آن 

را کنار بگذاریم. مانند مادری هستیم که با هزار زحمت 

کودکش را بزرگ کرده و حالا آن بچه معلول است، اما به 

این دلیل نمی تواند او را کنار بگذارد.»

قاســمی بارها توانســته اســت با اســتفاده از دانش و 

اطلاعاتی که درباره امداد دارد، جان یک انسان را نجات 

بدهد. «به یاد دارم کــه یک مرتبه خانمــی در خیابان 

تصادف کرده بود و خون ریزی داشت. وسایلی نداشتم. 

به همین دلیل، چادرم را روی سر کشیدم و با مقنعه ام 

زخم او را بستم تا جلو خون ریزی اش گرفته شود یا مادر 

خودم در خانه سکته کرد و پیش از رسیدن کادر درمانی، 

اقداماتی را که یاد داشتم برایش انجام دادم. بعد دکتر 

به من گفــت اگر این کارهــای اولیه انجام نشــده بود، 

ممکن بود بیمار برنگردد یا برای او عارضه ایجاد شود.»

 ۲۰ سال کمک رسانی

یکی دیگر از بانوان امدادگر هلال احمر استان، فاطمه 

بیدی است که سال هاست نجاتگر با درجه ایثار و مربی 

امداد است. سال ۷۹ بود که وارد هلال احمر شد. چیزی 

از امداد و نجات نمی دانســت. می خواست کمک های 

اولیه را در حد رفع نیاز خود و خانواده اش یاد بگیرد، اما 

وقتی دید که می تواند با آموزش های دیگر، جان افراد 

بیشتری را نجات دهد، پابند شد. به گفته خودش، آن 

زمان جزو اولین گروه هــای تخصصی عملیاتی بودند و 

از ســال ۸۱ به عنوان نیروی امداد و نجات مشــغول به 

کار شدند.

زمانی که بــرای آموزش ها داوطلب شــد، فــوق دیپلم 

داشــت و بعد از آن هم تصمیم گرفــت دوره های امداد 

و نجات هلال احمــر را ادامه بدهد و به شــغل دیگری 

فکر نکرد. «از سال ۸۳ وارد حوزه آموزش شدم در اداره و 

مکان هایی که نیاز بود برای آموزش می رفتم. حتی در 

دانشگاه فردوسی، دانشگاه آزاد و دانشگاه های پیام نور 

چناران و فریمان هم امداد و نجات را تدریس کردم.»

سابقه فعالیت او در امدادگری داوطلبانه هلال احمر به 

۲۰ سال می رسد، اما در کنار حوزه آموزش، از عملیات 

هم غافل نشد. او جزو بانوان نجاتگری است که در زلزله 

بم، زلزله کرمانشاه، سیل سیســتان و بلوچستان و ... 

خدمت رســانی کرده اســت. «در هلال احمر امدادگر 

یــا نجاتگرانــی داریم که شــغل اصلی شــان معلمی، 

پرستاری یا ... است و زمانی که برای حوادث فراخوان 

داده شــود، پای کار می آیند و دوباره بعد از آن به شغل 

خود بازمی گردنــد، اما من جزو نجاتگرانی هســتم که 

پایه ثابت هستند و هرروز، تمام وقتمان را صرف همین 

امور می کنیم.»

 امدادگری شغل نیست

با اینکه اســتخدام نشــده اســت و حقوق زیادی بابت 

این کار دریافت نمی کند، راضی اســت. بیدی معتقد 

است که امدادگری شغل نیست بلکه عشق است. «من 

به همان حقوق راضی هســتم، اما خیلــی از افراد این 

کار داوطلبانه را کنار گذاشتند زیرا نمی توانستند کار 

اصلی شان را رها کنند.»

بیدی امدادگر را کســی می داند که 

در زمــان حــوادث، کارهایــی 

مانند اســکان اضطراری، 

توزیــع اقــلام غذایــی، 

پیشــتیبانی،  امــور 

حمایت روانــی و ... 

را انجــام می دهند، 

امــا نجاتگــر بــه 

صــورت تخصصی 

و تکنیکی مصدوم 

را نجــات می دهد. 

او با ۴۲ ســال ســن 

جــزو بانــوان نجاتگر 

پیش کسوت هلال احمر 

محسوب می شــود. هستند 

افــرادی کــه از او بزرگ ترنــد، اما 

درجات بالای امداد و نجات را ندارند.

 امدادگر برتر در خراسان رضوی

او از ســال ۸۳ تا به حال، به بیش از ۳ هزار نفر آموزش 

داده اســت، از دوره های امدادگری گرفته تا دوره های 

تخصصی امداد و نجات در جاده، اســکان اضطراری، 

پشــتیبانی و اقدامات پیش بیمارســتانی. «ســال ۸۲ 

امدادگر برتر از نظر اخلاقی در کشور و سال ۸۹ امدادگر 

برتر خراسان رضوی شناخته شدم. سال ۹۱ نیز درجه 

ایثار در نجاتگری را در استان و کشور کسب کردم.»

بیدی معتقد اســت زمانی که اوایل وارد این کار شــده 

بود، او و دیگر بانوان امدادگر، از ســوی بعضی از افراد 

نگاه هایی را می دیدند یا صحبت هایی را می شــنیدند 

که می گفتند بانــوان باید فقط به کارهای پشــتیبانی 

برســند، اما با مرور زمان، وقتی بانوان تــوان خود را در 

فعالیت های امدادی نشان دادند، این نگاه از بین رفت.

هرکدام از عملیات ها دشــواری های خاص خودش را 

دارد. به گفتــه بیدی، در بعضــی از مأموریت ها حدود 

۱۷ نفر ناچار شده اند در یک چادر کوچک بخوابند، به 

طوری که حتی نمی توانستند پهلوبه پهلو شوند. او به یاد 

دارد در یکی از مأموریت های زلزله، هوا آن قدر سرد بود 

که گالن نفتی داخل چادر گذاشته بودند که هرلحظه 

ممکن بود روی زمین بیفتد. ضمن اینکه منطقه از نظر 

زلزله ایمن نبود و خبری از سرویس بهداشــتی و حمام 

هم نبود. «در زلزله بم شاید ۲ شبانه روز نخوابیدیم زیرا 

پس لرزه ها زیاد بــود و باید به مــردم کمک می کردیم. 

بارها پیش می آمد که در مأموریت ها دیر می خوابیدیم 

یا غذا نداشتیم و کنسرو های نجوشیده را می خوردیم.»

 یادگاری از حادثه تلخ انفجار قطار نیشابور

میگرن، آلرژی شــدید و صدای گرفته ای که از ابتدای 

مصاحبه می شــنوم، یــادگاری از حادثه تلــخ انفجار 

قطار نیشابور است. « بر اثر آن حادثه، گازهایی در هوا 

متصاعد شده بود که از همان سال دچار گرفتگی صدا 

و سردردهای میگرنی شدم. البته آلرژی شدید هم پیدا 

کردم. آن حادثه از نظر روحی هم برای ما خیلی سخت 

بود زیرا بسیاری از مصدومان سوخته بودند یا دست و 

پایشان جدا شده بود.»

او و همکارانش لحظات دلهــره آور و نفس گیر زیادی را 

در مأموریت هایشان تجربه کرده اند. آن طور که بیدی 

می گوید گاهی از شــدت حادثه، چشــم هایش برای 

لحظاتــی جایی را نمی دید یــا آن صحنــه او را منقلب 

می کرد، اما امدادگران و نجاتگران باید با سرعت و دقت 

کارشان را انجام بدهند و حتی نگذارند که یک همکار 

متوجه حال آن ها شود زیرا همه انرژی شان باید صرف 

مردم آسیب دیده شــود. «بعد از عملیات های سنگین، 

آن قدر که خســته ایم، شــاید تــا ۴۸ ســاعت فقط 

می خوابیــم و بعــد از آن کمی سرحال 

می شویم.»

البتــه آســیب های عملیات 

تنها به جســم امدادگران 

محدود نمی شود و روح 

آن هــا را هــم درگیــر 

می کند. بیــدی هم 

به واســطه حــوادث 

زیادی که به چشــم 

دیــده و از نزدیــک 

آن ها را لمــس کرده، 

بــه مســائل حســاس 

شده است و ترس دارد. 

«خیلی از اوقات در حوادث 

می دانیم که چه مشکلی برای 

فرد پیش آمده اســت، اما نباید به او 

و اطرافیانش بگوییم تا نگران نشــوند. حوادث 

برای ما بار روحی دارد، اما همیــن که در لحظه حادثه 

می توانیم از وقوع آســیب بدتر پیش گیری کنیم، به ما 

قوت قلب می دهد.»

 نجاتگر و آتش نشان داوطلب

فرشــته فرزانــه از دوران راهنمایــی در فعالیت هــای 

مربوط به هلال احمر مدرسه شرکت می کرد. این حس 

نوع دوستی با او همراه بود تا اینکه در سال ۹۳ و بعد از 

اتمام دانشگاه، راهی هلال احمر شــد تا آموزش های 

تخصصی این حــوزه را ببینــد. او با اینکه کارشــناس 

مامایی است و کار خود را در بیمارستان انجام می دهد، 

هر زمــان کــه حادثــه ای رخ بدهد، از ســوی جمعیت 

فراخوان و برای کمک رسانی حاضر می شود.

فرزانــه نجاتگر درجــه ۳ اســت و حادثه بزرگــی که در 

سال های اخیر برای خدمت رســانی در آن اعزام شده، 

زلزله سفیدسنگ بوده است. او معتقد است امدادگر و 

نجاتگر، اول از هر چیز، باید ازخودگذشتگی و روحیه کار 

گروهی داشته باشد. ضمن اینکه باید بتواند در شرایط 

سختی که همه افراد نمی توانند کمک کنند، جلو برود 

و با مدیریت بحران، عملیات را بدون نقص انجام دهد.

نکته جالــب توجه دربــاره او این اســت که عــلاوه بر 

نجاتگــری در هلال احمــر، آتش نشــان داوطلب نیز 

هست. درست یک سال بعد از ورود به هلال احمر برای 

آتش نشــانی هم آموزش دید و حالا هر ۴ روز شــیفت 

آتش نشانی است. «من از ابتدا، آدم خطرپذیری بودم 

و این کارهای داوطلبانه موجب شد که تخلیه هیجانم 

در مسیر درستی خرج شود. ضمن اینکه علاقه مند به 

کمک رسانی هستم و برای رضای خدا این کار را انجام 

می دهد.»

 اهمیت حفظ آمادگی جسمانی بانوان امدادگر

به گفتــه فرزانه، بانوان امدادگری کــه می خواهند در 

بیشتر مأموریت ها حضور داشته باشــند باید آمادگی 

جســمانی خود را هم حفــظ کنند تا به قــول معروف، 

خودشــان در مأموریت ها برای همــکاران اضافه کار 

نشــوند و توانایی زندگی در شرایط ســخت را داشــته 

باشند. «یکی از عوامل مهم برای ادامه این کار، حمایت 

خانواده اســت. گاهی شرایطی پیش آمده اســت که 

برای حادثه ای فراخوان شــده و حال روحی مناسبی 

نداشــته ام یا شرایط جــوری بوده که نمی خواســته ام 

بروم، اما خانواده ام من را تشویق کرده اند. همیشه به 

من می گویند تو در قبال اطلاعاتی کــه یاد گرفته ای 

مســئولی. به همین دلیل باید در مواقــع نیاز به مردم 

کمک کنی.»

برای همه امدادگــران این اتفاق افتاده اســت که در 

شرایط بحرانی توانسته اند اقدامات لازم را برای مردم 

یا خانواده خود انجام دهند و خــدا می داند که نجات 

جان یک انسان چه حس خوب و شیرینی دارد. «یک 

مرتبه برای تفریح بیرون رفته بودم و متوجه شدم فردی 

در استخری کم عمق پریده و سرش ضربه خورده است. 

ســعی کردم فرد مصدوم را ثابت نگــه دارم تا نیروهای 

اورژانس برســند. افراد دیگر می گفتند او را از استخر 

بیرون بیاوریم یا بگذاریم دراز بکشــد، اما من به دلیل 

آموزش ها می دانستم که این کار اشتباه است. بعد از 

اینکه آن فرد به بیمارســتان منتقل شد، متوجه شدیم 

که متأسفانه چند مهره گردن او شکسته است و اگر او 

را ثابت نگه نمی داشــتم، ممکن بود آسیب جدی تری 

به او وارد شود.»

 کمک غیراصولی، یک عمر پشیمانی

فرزانه معتقد اســت در هر حادثــه، کمک تخصصی و 

اصولی اهمیت بســیاری دارد زیرا اگر بــدون در نظر 

گرفتن اصــول، بــرای مصــدوم کاری کنیــم، ممکن 

اســت برای یک عمر به او آســیب بزنیم. این در حالی 

اســت که با کمک درســت، می توانیم از وقــوع اتفاق 

بدتر جلوگیری کنیم. «به واســطه اینکــه من این کار 

داوطلبانه را انجام می دهم خیلی از فامیل و آشنایان 

بــه یادگیری کمک هــای اولیــه علاقه مند شــده اند. 

یکی از آشــنایان که کمک های اولیــه را آموزش دید، 

در کارخانه ای کار می کرد و متأســفانه دســت یکی از 

همکارانش در دستگاه قطع شد، اما این فرد با آموزشی 

که دیده بود، توانســت دست را پاک ســازی کند و در 

محیط سرد نگه دارد. خوشــبختانه عمــل پیوند هم با 

موفقیت انجام گرفت. در واقع، انجام کمک های اولیه 

برای فرد مصدوم، مشکل را حل نمی کند، اما از وسعت 

آن جلوگیری می کند.»

همــه افراد بــا هــر ســنی می تواننــد یــک دوره پایه 

بیست ودوســاعته را در قالــب کمک هــای اولیــه در 

هلال احمر به صورت رایگان آموزش ببینند. با گذراندن 

همین دوره مبتدی، می توانند ارزیابی صحنه، ارزیابی 

مصــدوم، تشــخیص صدمه، احیــا در ایســت قلبی و 

تنفسی و ... را انجام دهند. ضمن اینکه برای این افراد 

گواهی نامه نیز صادر می شود.

پاسخ به 
پرسش های 

بانوان  حقوقی 

  در ایــن ســتون بــه پرســش های حقوقی 

مخاطبــان عزیز که با پیامک یــا تلفن ثبت 

شده باشد پاسخ داده می شــود. مخاطبان گرامی 

می تواننــد بــرای اطلاع بیشــتر، با روابــط عمومی 

شــهرآرا به شــماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند یا به 

شماره پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

  ۸ ســال پیش آپارتمانی را از ســازنده پیش خرید کردم
و در حال حاضر ســاکن آن هستم. ســازنده زندان است و 
دادخواســت تنظیم سند به طرفیت ســازنده و مالک دادم. 
ملک ورثه ای است و عروس مالک در دادگاه خانواده کل ملک 
را توقیف نموده و شکایت من رد شــد. در صورتی که هنگام 
خرید من، ملک در بازداشــت نبوده و در حین شــکایت من 
بازداشت شده. آیا رد شکایت من قانونی است؟ در صورتی 

که من چندین سال قبل از بازداشت ملک را خریده ام.

با توجه به اینکه خرید شــما به صورت قولنامه ای بوده 

و ملک مذکور هنوز به نام مالک اســت، آنچه در مراجع 

قضایی برای پیگیری اموری از قبیل توقیف و ... جایگاه 

دارد که بتوان پیگیری درخواست را با توجه به آن ادامه 

داد، و طرف دعوا قــرار داد، مالک اصلی ملک اســت. 

بنابراین توقیف خانم صحیح اســت زیرا بــه نام مالک 

اصلی اقدام کرده است. باید توجه داشت زمانی که ملک 

توقیف باشد، دعوای الزام به تنظیم سند مسموع نیست. 

پیشنهاد می شود دادخواســت اعتراض ثالث اجرایی 

شود. ناگفته نماند باید دلیل اصلی ای را نیز که در رأی 

برای رد دعوا به آن استناد شده است در نظر گرفت.

  می خواستم بدانم اگر کسی با شــماره  مجازی از طریق
واتس اپ برایم مزاحمت ایجاد کرده باشد می توانم شکایت 
کنم؟ یعنی پلیس فتــا می تواند این شــماره های مجازی را 

پیگیری کند یا نه؟

جرائمی در شــبکه های اجتماعی رخ می دهد از قبیل 

توهین، تهدید، فحاشی و ... که قابل پیگیری هستند. 

محتواهایی که در شبکه های اجتماعی رد و بد می شود، 

در صورتی که درباره آن ها جرم و شکایتی اعلام شود، از 

سوی دادگاه با ساز و کار مشخصی که توسط کارشناسان 

حوزه فنــاوری یا پلیس فتــا صورت می گیرد، بررســی 

می شــود و در صورت تأییــد، ملاک صــدور حکم قرار 

می گیرد. بنابر این در فرض ســؤال می تــوان از طریق 

شکایت کیفری در دادسرا یا مراجعه به پلیس فتا پیگیر 

موضوع بود. 

  آیا بیمه اجتماعی روســتایی با تأمیــن اجتماعی یکی
است؟ کدامش بهتر است؟ آیا می شود با هم جمعش کرد؟

خیر، این ۲ با هم تفاوت دارند و نمی توان گفت کدام یک 

بهتر است. البته بیمه تأمین اجتماعی مزایای بیشتری در 

مقایسه با بیمه روستایی دارد. برای مثال، بیمه روستایی 

مشمول مستمری نمی شــود اما بیمه تأمین اجتماعی 

این مزیت را دارد و اینکه نمی توان بیمه روستایی و تأمین 

اجتماعی را هم زمان با هم داشت.

  اسفند پارسال یک خودرو صفر خریدم که وکالت تعویض
پلاک یک ماهه هم داده شد. تعویض پلاک انجام دادم ولی 
به نام خودم ســند نزدم. اگر وکالت باطل شود، نمی توان به 

نام سند زد؟

به صورت کلی، وقتی در وکالت نامه ای مدت قید شود، 

به محض پایان مهلت، دیگر نمی توان طبق بندهای آن 

اقدام کرد. بنابراین به وکالت نامه جدید نیاز است.

داد
هر

ش
زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

در هر حادثه، کمک تخصصی و 
اصولی اهمیت بسیاری دارد زیرا 

اگر بدون در نظر گرفتن اصول، 
برای مصدوم كاری کنیم، ممکن 
است برای یک عمر به او آسیب 
بزنیم. این در حالی است که با 

کمک درست، می توانیم از وقوع 
اتفاق بدتر جلوگیری کنیم

 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روان شناسی

 مهربانو  

نسیم  نگار موقر مقدم

نرگس آل ابراهیم

هنگامه نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

خانواده با همکاری جهاددانشگاهی دوره 

خانوادگی اعضای سازمان های مردم نهاد 

روش های مقدماتی صرفه جویی انرژی آشنا 

می شــود. یکی از نمونه هــای تاریخی هنر پتــه دوزی کرمان، 

روپوش مقبره شاه نعمت ا... ولی در ماهان کرمان است که جزو 

 هجری قمری روی 

آن درج شده اســت. این پته زیبا به دســت فرج ا... کرمانی 

دوخته شده اســت. هم اکنون شهرهای کرمان، سیرجان، 

رفســنجان از مراکــز مهم پتــه دوزی هســتند. این هنر 

بستری برای آفرینش گل و بته هایی رنگارنگ است که 

زاده ذوق و بینش هنرمند هســتند و بر دل پارچه پته 

نشسته اند. هنرمند پته دوز با هر سوزنی که بر پارچه 

می زند گویی جانی به نقوش می بخشــد. از نقوش 

اصلی پته، نقــش حیوانی و گیاهــی چون سرو و 

بته جقه (سرو خمیده) است. این نقش به صورت 

بته جقه تک، بته جقه قهر و آشتی (دو بته پشت به یکدیگر) و 

بته جقه مادر و فرزند (بته کوچــک در دل بته بزرگ) روی پته  

دیده می شــود. از دیگر انــواع نقوش اصیل پتــه دوزی، نقش 

درخت زندگی است که ریشــه در هنر ایران باستان دارد. آنچه 

زمینه پته را پر می کند انواع گل های پنج پر و شش پر (غنچه ها) 

و برگ های کنگری و برگ های ساده است. در هر دوره تاریخی 

نقوش پته ریز یا درشت شده اما نوع نقش ها پایدار مانده است. 

در گذشته، این سوزن دوزی بر انواع پارچه پشمی، ابریشمی و 

تافته و کتان انجام می شــد ولی اکنون این ســوزن دوزی روی 

پارچه ای پشــمی  به نام عریــض دوخته می شــود. زمینه کار یا 

همان پارچه عریض به رنگ های قرمز، زرشــکی، سفید، سیاه و 

ســبز بوده ولی امروزه تنوع رنگی پارچه نیز بیشــتر شده است. 

  آن ها سال هاست که مشغول امدادگری داوطلبانه هستند که در ازای آن چندان مزد و مواجب مادی دریافت نمی کنند و بیشتر همان ثواب آخرت 

برایشان پررنگ است. در توصیف این زنان باید گفت آن ها خستگی ناپذیرند. می شود گفت بیشتر از خودشان برای بهبود شرایط آدم های دیگر 

در تلاش اند. ممکن است روزها و شب های پی درپی را در جاده ها بگذرانند بی  آنکه پلک روی هم بگذارند. با گرمای سوزان و سرمای 

استخوان سوز هوا می سازند یا روزهای طولانی، بی خبری از خانه و خانواده شان را به جان می خرند تا مبادا هم وطنی در دردی که تجربه می کند، 

تنها بماند. بانوان امدادگر و نجاتگر هلال احمر نسل دیگری از همان بانوانی هستند که در دوران جنگ، وظیفه امداد و نجات رزمنده ها را بر 

دوش خود داشتند. آن ها نیز سال هاست که مرهم درد هم وطنان خود هستند و شاید کمتر از آن ها گفته شده است. سال گذشته، سمیرا فعلی، 

مشاور امور زنان در جمعیت هلال احمر، از حضور ۱۲۶ هزار و ۹۳۲ بانوی جوان داوطلب امدادگر و نجاتگر در کل کشور خبر داد. به مناسبت روز 

جهانی صلیب سرخ و هلال احمر، چند روایت از بانوان امدادگر مشهدی نوشتیم که در خطر، داوطلب اند.

  آن ها سال هاست که مشغول امدادگری داوطلبانه هستند که در ازای آن چندان مزد و مواجب مادی دریافت نمی کنند و بیشتر همان ثواب آخرت 

برایشان پررنگ است. در توصیف این زنان باید گفت آن ها خستگی ناپذیرند. می شود گفت بیشتر از خودشان برای بهبود شرایط آدم های دیگر 

در تلاش اند. ممکن است روزها و شب های پی درپی را در جاده ها بگذرانند بی  آنکه پلک روی هم بگذارند. با گرمای سوزان و سرمای 

استخوان سوز هوا می سازند یا روزهای طولانی، بی خبری از خانه و خانواده شان را به جان می خرند تا مبادا هم وطنی در دردی که تجربه می کند، 

جهانی صلیب سرخ و هلال احمر، چند روایت از بانوان امدادگر مشهدی نوشتیم که در خطر، داوطلب اند.

سعیده آل ابراهیم

۲

۳

گفت وگو با بانوان نجاگر جمعیت هلال احمر استان  

که  زندگی خودرا بی دریغ وقف مردم کردند

داوطلبانِ خطر 

۲شنبــــــه
۲۰  اردیبهشت  ۱۴۰۰
۲۷ رمضان ۱۴۴۲ شماره ۳۳۸۱

۲شنبــــــه
۲۰  اردیبهشت  ۱۴۰۰
۲۷ رمضان ۱۴۴۲ شماره ۳۳۸۱



کهن الگوهای زنانه 
مسیری برای 

شناخت
نگاهی کوتاه به کتاب«نمادهای اسطوره ای 

و روان شناسی زنان»

  گاهی بــه دنبــال پاســخ های جذاب و 

تاریخی برای پرســش هایی هســتیم که 

دربــاره خودمان داریــم. ما که هســتیم؟ الگوی 

رفتارهای ما از کجا منشأ میگیرد؟ و کجای تاریخ 

و اســطوره بایــد بــه دنبــال بخشــی از خودمان 

بگردیــم؟ احتــمالا شــما هــم واژه «آرکیتایپ» را 

می گوینــد  آن  بــه  فارســی  در  شــنیده اید. 

«کهن الگــو». در واقــع، گفته انــد کهــن الگوها 

انرژی هایی اســت که درون همه زنــان یا مردان 

وجود دارد.

کتــاب «نمادهــای اســطوره ای و روان شناســی 

زنان»، نوشــته خانم شــینودا بولــن، واکاوی این 

کهن الگوهاست. در این کتاب با ۷ نوع آرکیتایپ 

زنانه آشنا می شــوید. ممکن است شــما هم مثل 

نگارنده این متن کنجکاو باشید بیشتر درباره این 

نوع از روان شناسی بدانید و به این نوع از شناخت 

چندان خوش بین نباشــید، اما بــا خواندن کتاب 

«نمادهای اســطوره ای و روان شناسی زنان»، هم 

با این نوع تفکر آشــنا می شــوید و هــم اگر مایل 

باشــید، می توانید به این واســطه خود را بیشــتر 

بشناســید. در حقیقت، این شــاخه از شــناخت 

درونی، تلفیقی از اسطوره شناسی و روان شناسی 

اســت. اســطوره های یونانی «ایلیاد و اودیســه» 

داســتان الهه ها و خدایانی است که ممکن است 

نامشان را شنیده  باشید: آتنا، آرتمیس و هستیا، و 

الهه های مردانه مثل زئوس و هرمس و دیونیزوس.

در روان شناســی یونگــی، زندگــی و رویکرد این 

الهه هــا تمثیلی می شــود بــرای فهــم رفتارها و 

خلق و خــوی درونــی انســان ها. این مســیر در 

واقع استفاده از اســطوره و کارکرد دادن به آن در 

مسیر روان شناسی اســت که باعث می شود خود 

و اطرافیانمان را بهتر بشناســیم و چه بسا همین 

آگاهی باعث می شــود هم خودمان و هم دیگران 

را بهــتر درک کنیــم. خانم بولن ایــن کتاب را در 

۲ جلد اســطوره های زنان و مردان نوشــته است. 

کتاب اسطوره های زنان شامل ۱۴ فصل است که 

می توان آن را به ۳ بخش تقسیم کرد.

بخــش اول مفاهیــم کلــی دربــاره آرکیتایپ ها، 

بخــش دوم آشــنایی بــا آرکیتایپ هــای زنانــه و 

بخش ســوم درباره ســفر به قهرمانی زنان است. 

پیش می آید که زندگی پــوچ و بی معنا به نظرتان 

برســد یا احســاس کنید مســیر زندگی را اشتباه 

آمده اید. شاید در این مواقع با آگاهی از آرکیتایپ 

درونی تان و مقایســه آن با کارهایــی که می کنید 

و نقش هایــی کــه در زندگــی ایفا می کنیــد، به 

خود کمک کنید و تــا انــدازه ای از گیجی نجات 

یابید. شــاید این شــناخت کمک کند در مســیر 

درســتی در زندگی قدم بردارید، نه بــه این معنا 

که هیچ گاه احســاس ناراحتی و ناامیدی نکنید 

یا مســیر زندگی تان به طرز معجزه آســایی عوض 

شــود و در آغوش خوشبختی و ســعادت بیفتید. 

نه! بلکه هر نوع شــناختی و از جمله همین روش 

شناخت، کمک می کند شغل یا مسیرتان را طوری 

انتخاب کنید که تا حد امکان متناســب روحیات 

شما باشد. کمی هم درباره مؤلف این اثر بدانیم: 

جیــن شــینودا روان پزشــک، تحلیلگــر نویونگی 

و نویســنده و ســخن گوی بین المللی اســت. او 

نویســنده کتاب هــای بســیاری چــون «حقیقت 

روان شناســی»، «الهه هــای زن»، «خدایــان در 

همه جا»، «حلقه قدرت«، «عبور از آوالون» اســت 

که به زبان های مختلف دنیا ترجمه شــده است. 

یکی از اعضــای برجســته انجمن روان پزشــکی 

آمریکا نیز هســت و اســتاد روان پزشــکی ســابق 

دانشــگاه کالیفرنیــا در سان فرانسیســکو، عضو 

هیئــت مدیــره بنیاد زنــان و انجمــن بین المللی 

فردی. خانم بولن دیپلمات هیئت روان پزشــکی 

آمریــکا و مغــز و اعصــاب اســت. البته فهرســت 

موفقیت ها و تحسین هایی که دریافت کرده است 

بسیار مفصل است ولی ما به همین بسنده 

کردیم. در هر حال، ایــن کتاب که به 

همت نشر «روشــنگران و مطالعات 

زنان» و با ترجمه آذر یوســفی چاپ 

شــده اســت می تواند مرجع قابل 

قبول و مطمئنی برای شناخت این 

نوع روان شناسی باشد.
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خرده روایت های صف نانوایی
 دم غروبی، تا اذان را می خوانند، انگار خون به 

رگ بازار جاری می شود. آدم ها مثل مور و ملخ 

تو خیابــان می آینــد و زن ها دســت بچه هایشــان را 

می گیرند و از این مغازه به آن مغازه می کشانند.

من اما در غلغله بازار، کنار مغازه ای ایستاده ام توی صف 

طول و دراز نانوایی. هی این پا و آن پا می کنم بس که از 

وقتی آمده ام، همان جا مانده ام، بدون ذره ای پیشرفت 

و حرکت رو به جلو. ســاعت مچی ام ولی مدام زمان را 

یادآوری می کند. صف مردهای کنار دستم زودبه زود 

جلو می رود. احساس می کنم جمله «مرد نان آور خانه 

است» حسابی توی سر همگی هک شده است، بدون 

هیچ شکایتی.

هوا سرد و بهاری ست، اما سرمایش آزار دهنده نیست.  

معطل آن هستم تا با چیزی حواس خودم را پرت کنم اما 

چشم هایم قفل شده روی ساعت مچی.

زن مسنی لنگ لنگان خودش را می رساند به انتهای 

صف. تقلا دارد بی نوبت برود جلو.

دختر جوانــی اعتراضــش گل می کنــد و می گوید: 

«مادر کجــا؟ صفه هــااا.» و زن میان ســال از پشــت 

ماسک چروکیده اش لبخند می زند و خودش را گیج و 

حواس پرت نشان می دهد. چهره ها انگار تو هم می رود. 

کسی بهش اعتنا نمی کند الا من که دنبال حواس پرتی 

خودم بــودم و بی دلیل می خندم. لبخندم از پشــت 

ماسک معلوم نمی شــود اما لابد چشم های ریز پشت 

عینکم کاملا پیداســت که به زن میان سال خط داده 

باب صحبت را باز کند.

زن کمی خــودش را بــه جلو می کشــاند و بــا خنده 

می گوید: «یه ماهه که خودمو بــه زمین و زمون زدم اما 

بی فایده بود.»

نمی فهمم درباره چه چیزی حرف می زند. با خنده به 

پای لنگش اشاره می کند. سر تکان می دهم که یعنی 

متوجهم و نگاه می کنم به لب های قیطانی زن که بی 

وقفه در حال حرف زدن اند. ماسکش را پایین داده تا از 

دو سه نفر عقب تر صدا به  صدا برسد. صورت تیره رنگش 

با چشم های مشکی اش در قاب مقنعه زرشکی کج و 

معوجش مرا یاد معلم ریاضی ام انداخته. همیشه سعی 

داشت با مانور رنگ به رنگ روپوش و مقنعه اش هر طور 

شده خاطره ماندگاری از خودش به جا بگذارد.

زن میان ســال موتور حرف زدنش روشن شــده و رو به 

جمعیتی که مــن در مرکز ثقلش هســتم، می گوید: 

«هرچی پیش این دکتر آن دکتر بــرو، آخرم هیچی به 

هیچی!»

برای پادرد سمجش پیش چندین دکتر رفته. دکترها 

توی این اوضاع شیرتوشیری کرونا، او را به هر جایی که 

فکرشان رسیده کشانده اند: به آزمایشگاه، به عکاسی و 

ام آرآی و داروخانه و فلان جا و بهمان جا اما آخر سر هیچ 

افاقه نکرده.

۲ نفر دیگر مانده  تا برسم به ابتدای صف. شاطر تأکید 

کرده: «۲ تا مرد، یکی زن.»

هیچ جوره از روشی که به کار برده است کوتاه نمی آید. به 

خیال خودش دارد عدالت را در حق همه اجرا می کند. 

پول را با یخ گیر می گرفت، نان را با دست می داد و اگر 

کسی پول را روی پیشخوان می گذاشت، مرتکب گناه 

بزرگی شده  بود که شــاگرد نانوایی تشر بزند که اینجا 

جایگاه نان است.

مرد کنار دستم ۱۰ نان تازه را روی کتش می گذارد و از 

کنارم رد می شود. بوی نان تازه هوش از سرم می پراند. 

زن بی لحظه ای توقف دارد برایم داستان آن دکتری را 

تعریف می کند که تشخیص عصبی بودن دردش را با 

چند قرص و ویتامین داده. چند بار پایش را می کشاند 

تا ثابت کند هیچ فایدهای نداشته. صدای «نوچ نوچ» 

حاضران در صف شــنیده می شــود. از هر سری یک 

صدا درمی آید. معلوم اســت با این داســتان ها دلش 

می خواهد همه برایش دل بســوزانند و نوبتشان را به 

او بدهند.

یکهو یاد آن عطاری مشکل گشای معروفی می افتم که 

هر کس هر بیماری بگیرد، صــاف می رود سراغش. از 

دل درد بگیر تا مزاجی کــه مطابق میل کار نکند یا که 

بچه ای که خلق و خویش تغییر کرده و شب ها هذیان 

می گوید، همه را درمان کرده.

توی کارنامه شفا دادن آن عطاری حتی چربی خون و 

قند و دیابت و هزارتا درد و مرض دیگر بوده و بابت همان 

چند عمل شاقه، حسابی نانش توی روغن است. همه را 

تندتند نسخه می پیچد و مردم دسته دسته می روند دم 

در دکانش و یارو توی مغازه پر زلم زیمبوها، دوادرمان ها 

و نسخه های دراز و یادداشــت های ریز و درشت، توی 

کاغذی، جوشانده و انبه و زیره می ریزد و می گذارد روی 

دخلش. در همان حال، تندتند می گوید: «شبی، یک 

بار بعد غذا، توی آب حلش کن و بخور. تلخ اســت، اما 

معجزه است و حالت را فوری خوب می کند.» و هر کسی 

به این فکر می کند که امتحانش ضرری ندارد.

برای همین چیزها جرئت می کنم و آدرس آن عطاری را 

که در مطب چندین دکتر را تخته کرده بهش می دهم، 

شــاید به دلیل آنکــه دســت از سرم بــردارد و نوبتم را 

بهش ندهم، شاید هم بابت آنکه دیگر داشتم به نوبتم 

می رسیدم.

زن بی آنکه شــکایتی کند کــه من غریبه هــم برایش 

نســخه ای پیچیده ام، به حرفم ایمان می آورد. ترس به 

دلم می افتد که نکند اشتباهی کرده باشم، اما به پای 

راستش خیره می شوم و پیش خودم می گویم با شیر و 

سنجد و ارَده، فوری حالش ردیف می شود. زن لبخندی 

می زند و انگار آرام می گیرد. معلوم است که خصلتش 

این است که دلش می خواهد درد و مرضش را به دیگران 

بگوید و باقی با او همراه شوند. زن مسن کنار دستش 

دارد از معجزه آب گرم می گوید. دختر جوانی که بچه اش 

را توی کالســکه اش خوابانده نوبتش را داده به او. زن 

یک قدم به هدفش نزدیک تر می شود. دیگری از توی 

کیفش شیشه روغن سیاه دانه اش را درآورده و نشانش 

داده. دارد خــواص ســیاه دانه را برایش 

می گوید و بعد بی دلیل نوبتش را به او 

می دهد. زن دوباره لبخند می زند. اگر 

نفر بعدی نوبتش را به زن میان سال 

بدهد، دیگر بی بروبرگــرد نوبت من 

می رســد که به این بازی جواب مثبت 

داده بودم. اما مصرم که به نان شبم برسم. 

دارم دل دل می زنم که می بینــم زن بعدی هم 

نوبتش را به او می دهد. حالا دیگر چشم های مهرطلب 

زن در انتظار بخشش جایگاه من است.

نگاه می کنم به شــاگرد نانوایــی. از آن پسربچه های 

سرتقی اســت که با چشــم های روشــنش همه جا را 

می کاود. یکهو داد می زنم: «آقا این چه وضعشــه! چرا 

نوبتو یکی آقا یکی خانم نمی کنید؟ بابا مردیم از بس 

معطل شدیم!»

شاگرد یک نگاه به صف طولای زن ها می اندازد و پولم را 

با یخ گیر می گیرد و نان ها را صاف می گذارد کف دستم. 

نگاه پیروزمندانه ای به جمعیت خانم ها می اندازم. حالا 

دیگر هم نوبت زن میانسال پشت سرم شده، هم باقی 

خانم ها از این وضعیت راضی به نظر می رسند. چه چیز 

بهتر از این؟ یک تیر  و ۲ نشان! نان ها را می گذارم توی 

پارچه ای و چشم هایم از شدت خوشحالی ریز می شود 

اما لبخندم پشت ماســک می ماند. سرمست به خانه 

برمی گردم.

صدف نگار موقر

 گزیده هایی از یک متن بلند جداشده بر پرورش تأثیر دارند؟

نیازی نیست مســئله پیچیده ای را تصور کنید. کافی 

است به چند نمونه از مشــکلاتی که در برقراری ارتباط 

با فرزندتــان تجربه کرده اید مراجعه کنیــد و مرور کنید 

که چه گونه وقتی مادرتان از تجارب خودش در پرورش 

شما سخن گفته است، شما در پاسخ مادرتان گفته اید: 

بچه های ایــن دوره و زمانه با مــا متفاوت اند. روش های 

گذشته برای نسل امروز راهگشا نیست. امروزه نمی شود 

به کودک یا نوجوانی که حاضر اســت گرسنه بماند اما 

غذایی را که به آن علاقه ندارد نخورد گفت: آدم گرســنه 

که باشــد ســنگ هم جلوش بگذارند می خورد. خیر. 

کودک و نوجوان امروز با منطق خودش مقابل استدلال 

شما می ایستد و تا خواســته اش را به دســت نیاورد، از 

موضع خود کوتاه نمی آید. اینجاست که شما به منابع 

کســب معلوماتتان رجوع می کنید تا ببینید کدام یک 

راهگشــاترند. امروزه صفحات روان شناســی کودک و 

نوجوان در تلگرام و اینستاگرام و واتس اپ جای ویژه خود 

را در میان مادران پیدا کرده اند. مادرانی که مسوولیت 

پذیرند اما مستأصل، می کوشند روش های پرورشی ای را 

در پیش بگیرند که با میزان حداکثری درک از فرزند همراه 

باشند تا بیاموزند چه گونه هم اقتدار خود را به عنوان والد 

بالغ و راهنما حفظ کنند و هم شخصیت فرزند را محترم 

بدارند و به توافقی متقابل و مسالمت آمیز دست یابند. 

اما آیا گزیده هایی از یک متن بلند جداشده می توانند 

منطق پرورش صحیح را به مادران منتقل کنند یا مادران 

برای تضمین دستیابی به موفقیت نیازمند درک منطق 

راهکارهای ارائه شده در صفحات روان شناسی عمومی 

و تربیتی هستند؟

 نیاز مطالعه فردی را جدی بگیرید: کتاب بخوانید

چندی پیش در یک ســالن زیبایی از گفت وگوی میان 

یک مادر با مــادران دیگر متوجه شــدم گویا فرزند این 

خانم فقط مواقعی تکالیف درسی اش را آماده می کند 

که توســط مادرش تنبیه فیزیکی شــود. مــادر جوان 

مســتأصل بود. از طرفی تمایلی به تنبیه نداشــت. از 

طرفی دیگر، فقط همیــن راه را برای غلبــه بر لج بازی 

فرزنــدش می شــناخت. خانم هــای جــوان در برابــر 

اســتیصال او ســکوت کرده بودند اما خانم های مسن 

بر ایــن عقیده بودند کــه تنبیه فیزیکی ایــرادی ندارد 

وقتی برای آینده بچه لازم باشد. مهم آینده اش است و 

وقتی بزرگ شــود، درک خواهد کرد که مادرش خوبی 

او را می خواســته. چنان که فرزندان آنــان وقتی بزرگ 

شدند چرایی تنبیه شدن هایشــان در کودکی را درک 

کردند. از مادر جوان پرســیدم: برای پرورش فرزندتان 

کتاب خاصی را مطالعــه کرده اید؟ پاســخ منفی بود. 

مادر مشــتاق به آموختن راهکارهای مناسب این نسل 

بود اما با کمبود وقت به دلیل شاغل بودن چه می کرد؟ 

از طرفی نمی دانست چه کتابی هایی مناسب هستند. 

مشکلی که شاید شما هم با آن در مسیر آموختن هایتان 

مواجه شده باشید. چه بخوانم؟ چه گونه بخوانم؟ با این 

حال، در نقطه مقابل مادرانی که نیاز به مطالعه فردی را 

به عنوان یک نیازمندی ضروری در مسیر پرورش فرزند 

در دوره کنونی می پذیرند، برخی نیز مراجعه به مشاوره 

یا صفحات رسانه های مجازی یا حتی نصایح فامیلی را 

کافی می دانند و خود را ملزم به مطالعه فردی نمی کنند. 

جدا از اینکه باید بیاموزید چه گونه کتاب های مناسب را 

بیابید، باید در گام نخست مسئله مطالعه فردی آری یا 

مطالعه فردی خیر را برای خودتان روشن کنید.

 هرچه بیشتر بخوانید قدرت تشخیصتان بیشتر می شود

می خواهید در کدام دســته قرار بگیرید؟ خوب اســت 

پیــش از رأی آری یا خیــر، درباره چرایی لــزوم مطالعه 

فردی در کنار سایر منابع کسب معلومات بیشتر بدانید. 

اگرچه ممکن اســت به نظرتان با توجه به زمان محدود 

و مســئولیت های زیادی کــه در بیــرون و داخل منزل 

دارید کمک گرفتن از مشــاوره یا اســتفاده از جملات 

مختصر صفحه های مجازی روش مناســب تری باشد، 

دوری گزیدن از مطالعه فردی کتاب و متن های کامل 

پرورشــی و تربیتی که منطق و چرایی سبک رفتار را به 

شــما آموزش بدهد، ســبب دورماندن از توانایی تفکر 

خردمندانه می شود. تفکر خردمندانه یک مهارت است 

که باید فرا گرفته شود. مسیر کسب این مهارت از مطالعه 

فردی می گذرد. یعنی هر چه بیشــتر کتــاب بخوانید، 

قدرت تشخیصتان افزایش می یابد و بهتر می توانید فکر 

کنید. شــما با مطالعه فردی، توانایی اندیشیدن را که 

پایه و اساس گزینش های سایر مطالب است خواهید 

آموخت. در واقع، اینکه به عنوان مکمل انتخاب کنید که 

از راهنمایی های مشاور کمک بگیرید یا کدام صفحات 

و مطالب برای حل مسئله شما مفید هستند بستگی به 

این دارد که توانایی اندیشیدن خردمندانه را کسب کرده 

باشید. آیا تا به حال به این فکر کرده اید که اگر در کنار 

پرورش انــدام، پرورش افکار هم صــورت می گرفت چه 

تحول شگرفی در زندگی روزمره کل جامعه رخ می داد؟ 

به عنوان یک زن که محور خانواده اســت و می تواند بر 

پرورش یک نســل تأثیر مستقیم داشته باشــد، با آگاه 

شدن از چرایی لزوم پرورش مهارت تفکر خردمندانه در 

خود، اکنون می توانید تصمیم بگیرید که مطالعه فردی 

آری یا خیر.
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از این منابع بیشتر استفاده می کنید؟ فکر می کنید معلوماتی که دارید برای 

زندگی روزمره شما کافی هستند؟ منابعی که از طریق آن ها اطلاعاتتان را 
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آن ها برای مسائلی که در زندگی روزانه خود با آن ها درگیرید راه حل مناسب 

بیابید؟ آیا توانایی حل مسئله یا برقراری ارتباط مؤثر و مناسب با خانواده و 

جامعه را در شما ایجاد می کنند؟ به اندازه ای که ذوق فراگیری بیشتری را در خود 
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آمده است که تجربه های بزرگ ترها یا مصاحبت با دیگران نتوانسته است گره از مشکل شما 

بگشاید، و خود را در مسیر زندگی روزمره ناتوان و مستأصل یافته اید.
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